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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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محمد انصار* 

نگاهی به کتاب 
التعریفات جرجانی1

*کارشناس ارشد فقه و 
مبانی حقوق اسلامی

چکیده
آشنایی  برای  مهم  کتاب های  از  التعریفات 
دینی  علوم  اصطلاحات  از  برخی  تعریف  با 
و فرقه های اسلامی است که به زبان عربی 
 -740( جرجانی  میرسیدشریف  قلم  به  و 
خلاصه نویسی،  شد.  نوشته  ق(   816
معرفی  آثار،  سایر  به  نسبت  تاریخی  تقدم 
فرقه های گذشته و پرهیز از قضاوت درباره 
ارائه  میان مذاهب،  اختلافی  و مسائل  آن ها 
تعاریف ویژه از اصطلاحات و... از نقاط قوت 
کتاب و گزینش و چینش نامعلوم اصطلاحات 

از نقاط ضعف آن است.
و نشر  ابتدا وضعیت چاپ  این پژوهش،  در 
داده  توضیح  گذرا،  صورت  به  کتاب،  این 
بررسی  به  مثال،  ذکر  با  سپس  می شود. 

ساختاری آن، خواهیم پرداخت، لذا ارزیابی محتوایی مورد نظر نیست.

کلید واژگان
التعریفات، جرجانی، فرقه های اسلامی، علوم دینی و ادبی.
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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الف- چاپ کتاب التعریفات
اسلامی،  شورای  مجلس  ملک،  کتابخانه های  در  »التعریفات«  کتاب  خطی  نسخه های 
مرکزی دانشگاه تهران و مرعشی نجفی در قم موجود است. در قاهره، سن پترزبورگ، 
آستانه و... چاپ سنگی شد.2 در بیروت، در سال 1405 قمری به کوشش ابراهیم ابیاری 
در 360 صفحه به چاپ رسید. در این چاپ، اصطلاحات کتاب، از واژه »ابق« آغاز و با 

می یابد. پایان  »یونسیه« 
همچنین این کتاب به کوشش موریس گلوتن« »Maurice gloton به زبان فرانسه، ترجمه و 
در سال 1373 در 549 صفحه بوسیله مرکز نشر دانشگاه تهران منتشر شد بر این کتاب پی یر 

لوری مقدمه ای نوشت که در سال 1381 در مجله معارف به فارسی ترجمه شد.
رساله  همراه  به  وزیری  قطع  در  ناصرخسرو  انتشارات  وسیله  به   1370 سال  در  ایران  در 
»اصطلاحات صوفیه الوارده فی فتوحات المکیه« اثر ابن عربی در 120 صفحه به چاپ رسید. 

در این کتاب، اصطلاحات از واژه »ابتدا« آغاز و با »یونسیه« پایان می یابد.
در سال 1377 از روی چاپ ابراهیم ابیاری، به کوشش حسن سیدعرب و سیما نوربخش به 
زبان فارسی ترجمه شد و آن را نشر فرزان در قطع وزیری و 197 صفحه به چاپ رساند. 
البته مترجمین به دلیل اغلاط این چاپ، از نسخه های دیگری برای ترجمه کمک گرفتند. 
ضمناً بنابر گزارش سامانه کتابخانه ملی ایران، این اثر یکبار در سال 1360 به همت عمران 
علیزاده ترجمه شده بود، لذا مترجمین نشر فرزان، کار نو و جدیدی انجام نداده اند. ترجمه 

نشر فرزان، اشتباهات فراوانی دارد که در این جا، مجال پرداختن به آن نیست.
به گفته مدرس تبریزی کتاب التعریفات در استانبول به چاپ رسیده است،3 او تاریخ چاپ 
آن را نگفت. به نظر می رسد که منظور او چاپی است که در سال 1327 هجری توسط مطبعه 
آقایان  ارجمند  پژوهشگران  بود.  انجام شده  ارزنده  تعلیقاتی  و  با شرح  همراه  کاملِ  احمد 
شکیبانیا و پورجوادی که به تفصیل به کتابشناسی میرسیدشریف، پرداخته اند به این چاپ 
اشاره ای نکرده اند.4 نسخه ای از این چاپ در کتابخانه شخصی محمدکاظم مداح موجود است 
ابیاری  که اکنون در کتابخانه میرداماد گرگان نگهداری می شود. اگر آن را با چاپ ابراهیم 

مقایسه کنیم، تفاوت هایی خواهند داشت که به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد:
در چاپ  که  آمده،  عبارتی  اصطلاح شیعه  ذیل  در  )سال 1370(،  ناصرخسرو  1-در چاپ 
استانبول نیست. این عبارت چنین است: اعتقدوا ان الامامه لا تخرج عنه و عن اولاده )یعنی 

آن ها معتقدند که امامت از حضرت علی و اولاد ایشان بیرون نخواهد رفت.(
2-در چاپ ناصرخسرو )سال 1370( در تعریف اصطلاح عاشر )هو من نصبه الامام ...( واژه 

امام آمده، که در چاپ استانبول نیست.
واژه  سلطان(  اذن  غیر  من   ...( تعریف خوارج  در   )1370 )سال  ناصرخسرو  در چاپ   -3

سلطان آمده که در چاپ استانبول نیست.
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محمد انصار
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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ب- محتوای کتاب التعریفات
می شوند.  تعریف  الفبا  حروف  ترتیب  به  اصطلاح  و  واژه   1500 به  قریب  کتاب،  این  در 
یا  فرهنگ نامه ها  شیوه  به  بوده،  یکسان  آن ها  اول  حرف  سه  یا  دو  که  واژگانی  ترتیب  اما 

لغت نامه های امروزی نیست، لذا یافتن اصطلاحات مورد نظر، کمی دشوار است.
مطالب آن را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1-تعریف اصطلاحات
در کتاب التعریفات، قریب به هزار اصطلاح دینی و ادبی، تعریف می شوند که این تعداد، 
حج  باب  اصطلاحات  از  بسیاری  مثال،  برای  است.  اندک  اصطلاحات،  همه  به  نسبت 
المبیت،  )لیله  خاص  ایام  یا  طواف(  اضطباع،  مفرده،  عمره  حلق،  تقصیر،  تلبیه،  )احرام، 
ایام البیض و...( یا اماکن جغرافیایی جهان اسلام )مکه، مدینه، کوفه ...( یا قواعد فقهی 

و فلسفی شرح داده نشده اند.
اصطلاحات علم عرفان و فقه، بیشتر از سایر علوم )صرف، نحو، تفسیر، کلام، عرفان، منطق، 
این کتاب، کمک درسی  مانند پی یر لوری،  اعتقاد دانشمندی  به  ادبیات( است. زیرا  فلسفه، 
این جهت، گاهی  بود.5 از  نوشته شده  ملموس  واقعی و  نیازهای  رفع  برای  و  بوده  طلاب 
اصطلاحات نادر فقهی )المکاری المفلس، عقر و...( و حتی اصطلاحات باب العتق )آبق، ضال، 
غره، قن، مدبر، غلت، استیلاد و...( تعریف می شوند. ضمناٌ تعداد محدودی از اصطلاحات 
علم اصول فقه شرح داده شده اند مانند: فساد وضع، مفهوم مخالف، سبر و تقسیم، قیاس، 

استصحاب تخصیص و...
ذیل  جرجانی  که  تعریف هایی  است.  تعالی  حق  شناخت  و  خودسازی  برای  عرفان  علم 

اصطلاحات عرفان و تصوف، سودمندترین بخش کتاب او را تشکیل می دهد.6 
خلاصه اینکه ظاهر و باطن انسان با کمک دو علم فقه و عرفان اصلاح خواهد شد از این 

جهت در کتاب التعریفات به آن ها توجه بیشتری شده است.
به  یعنی  بنامد،  التعریفات  را  آن  و  بنویسد  کتاب مختصری  تا  باعث شده  هدف جرجانی، 
تعریف اصطلاحات، بسنده و از بیان جزئیات و مسائل فنی خودداری کند. مثلًا در 5 کلمه، 
معنای جهاد را می نویسد: هو الدُعاء الی دینِ الحقِ )خواندن به سوی دین حق(. بیشترین 

توضیحات درباره اصطلاحات: عقل، نفس، قیاس، توبه، مجاز و علم است.
در بیشتر موارد، تعاریف جرجانی، یکسان یا تقریباً مشترک با قدماست. گاهی برای روشنگری 
اصطلاحات )مانند: تفکر، تقوی، یقین، توبه، تصوف و...( نظرات مختلفی را می آورد. اگر 
اصطلاحی چند معنایی باشد، به برخی از آن ها اشاره می شود. مثلًا معنای فقهی اصطلاحاتی 
مانند احتیاط، استطاعت، تقلید، حجاب، وَلیّ و... یا معنای کلامی اصطلاحاتی مانند: امام، 
رجعت، غیبت و... توضیح داده نشده است. گاهی )احتمالاً از روی فراموشی( یک اصطلاح 
را با مشتقات آن، در دو جا توضیح می دهد. یعنی تکرار مباحث را در ذیل اصطلاح می بینیم 

کتاب التعریفات
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در حالی که می توان با ارجاع، از تکرار جلوگیری کرد. )مانند: وکیل، توکیل- نفاق، منافق- 
مرسله من الاملاک، الاملاک المرسله- اصحاب، صحابی- تواتر، متواتر- اسراف، مسرف(.

در برخی موارد ابتدا معنای لغوی و سپس اصطلاحی آن را می آورد. از کاستی های مهم در 
التعریفات، اول این بوده که نویسنده، جمع اصطلاحات )مکسر، سالم( را نگفته است. دوم 
این که اصطلاحات را تعریف کرده، بدون آن که بگوید که آن به کدام علم مربوط است؟ برای 
نمونه خواننده از کجا بداند که تعریف ایشان ذیل اصطلاح قناعت مربوط به علم عرفان است!
اما  بهره گرفته است،  القوم  از کتب  اثر،  این  برای نگارش  جرجانی در مقدمه می گوید که 
از  آن  در  اما  نمی آورد.  را  گفتارهایش  منابع  متن،  در  حتی  نمی دهد،  آن  درباره  توضیحی 
وطواط،  ضحاک،  فرّا،  کلبی،  شافعی،  ابویوسف،  ابوحنیفه،  ابن درید،  همچون  دانشمندانی 
این کار  نام می برد که   ... ابن عربی و  ابن حاجب،  ابوعلی دقاق،  سیبویه، فضیل بن عیاض، 

نشان دهنده آگاهی او از آثار پیشینیان است.
از نکات مهمی که او در نظر داشته، این است که به مباحث اختلافی میان مذاهب فقهی، 
اشاره ای نمی کند، یعنی توضیحات اصطلاحات فقهی، غالباً مشترک میان مذاهب می باشد، 
اعضاء  از  مثلًا  دارند.  قبول  مسلمانان  همه  آن را  که  می نویسد  را  مطالبی  آن ها  تعریف  در 
مسح برای وضو، انسداد یا انفتاح باب اجتهاد، تعداد و عبارات اذان، منابع استنباط احکام، 
حجیت استحسان و برهان سبر و تقسیم، اعتبار نکاح متعه، تعداد روزهای اعتکاف و... سخن 
نمی گوید. از این فراتر این که، اصطلاحات خاص مذاهب، کمتر آورده می شود؛ مثلًا برخی 
از اصطلاحات خاص شیعه مانند )خمس، متعه، قنوت، تقیه و...( نیامده است. البته اصطلاح 
خمس )از واجبات فقه شیعه( مستقلًا در این کتاب تعریف نشده، اما در ذیل واژه غنیمت، 

بدان اشاره شده است.
گاهی جرجانی موفق نبوده است و نظرات دو تن از ائمه اربعه )شافعی و حنفی( و فقهای اهل 
سنت را می آورد. این مسأله، می تواند نظر کسانی که جرجانی را اهل سنت می دانند، تأیید 
کند. او بنا بر نظر مورخ هم عصرش )سخاوی(، حنفی مذهب بوده است. 2 البته نشانه هایی 

هم در این کتاب هست که می توانیم نظر سخاوی را بپذیریم:
است.  وضو  ناقض  استفراغ،  ما  نزد  که  می گوید  مرکب،  اجماع  اصطلاح  ذیل  در  1-او 
مسلم است که این مورد، در نزد حنفیان و حنبلیان، ناقض وضو است و در سایر مذاهب 

نیست. چنین 
فسادالوضع،  طلاق،  صلاه،  شفاعت،  شبهه،  سنت،  بدعت،  مانند:  اصطلاحاتی  تعریف   -2

مجتهد، خبر، عرف و... مطابق با نظر اهل سنت می باشد.
3- هیچ یک از دانشمندانی که نامشان در التعریفات آمده، شیعه نیستند. کم نبودند دانشمندان 
شیعه ای که قبل از جرجانی آمدند و باسوادتر از او بودند مانند شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه 

حلی، سیدمرتضی و....

محمد انصار
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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4- جرجانی همراه با نام پیامبر، جمله صلی الله علیه و سلم )بدون آله(، نام صحابه و امام علی 
به ترتیب جمله رضی الله عنهم و رضی الله عنه را می آورد. در مقابل نام پیامبران )یوسف، نوح، 

شیث و..( و ائمه طاهرین چیزی نمی نویسد.
2- معرفی فرقه ها

در این کتاب، به معرفی برخی از فرقه های اسلامی پرداخته می شود، جرجانی در عباراتی 
کوتاه، نام مؤسس فرقه و دیدگاه آن ها را درباره اصول دین، بدون تأیید یا رد آن، می آورد. 

گاهی به فتاوای خاصشان اشاره می کند. مانند: فرقه رزامیه، میمونیه و...
الفرق  بین  الفرق  )شهرستانی(،  الملل والنحل  از:  عبارتند  فرقه ها  معرفی  در  او  اصلی  منابع 

)بغدادی(، فرق الشیعه )نوبختی(.
معرفی فرقه ها به سبب اهمیت تاریخی آن ها نیست، بلکه به سبب این است که معرفی نوعی 
نظریه اعتقادی اند که اسلام اکثریت آن ها را نمی پذیرد.7 از این جهت در این کتاب به زمان و 
مکان پیدایش فرقه ها اشاره ای نشده و حتی ممکن است که آن ها سال ها قبل از حیات مؤلف، 
بلکه  نیست،  از فرقه خاصی  به سخنی دیگر، هدف جرجانی، طرفداری  باشند.  نابود شده 
صرفاً مطالب مطرح شده بیانگر این واقعیت است که اسلام تا قرن هشتم با تعدد فرقه ها و 

تکثر آراء روبه رو بوده است.
دلیل گزینش فرقه ها، روشن نیست. زیرا تا قرن هشتم هجری )حیات جرجانی( فرقه های 
بی شماری آمدند، در حالی که او، 60 فرقه را معرفی می کند. برای توضیح بیشتر، باید بگوییم 
قلم حسین بن شمس حسینی  به  نویسنده  اثر و  نام  بدون  که در دوره جرجانی، رساله ای 
پرداخته  اسلامی  فرقه   73 عقاید  توضیح  و  معرفی  به  آن جا  در  که  شد  کتابت  استرآبادی 
شده است. بین این رساله و کتاب التعریفات، فقط 10 فرقه )جبریه، جهمیه، قدریه، مرجئه، 
دیگری  فرقه های  باقی،  و  بوده  مشترک  اسمعیلیه(  امامیه،  شیعه،  نجاریه،  اباضیه،  خازمیه، 
هستند. البته جرجانی، فرقه خازمیه را به شعیبیه و شعیبیه را به میمونیه ارجاع می دهد و فرقه 
نجاریه را با اهل سنت، هم فکر می داند، لذا آن ها توضیح مستقل و مفیدی نخواهند داشت. 
ناچار این سئوال پیش می آید که چرا در یک عصر، دو پژوهشگر به فرقه شناسی می پردازند، 
اما 90درصد فرقه هایی که نام می برند مشترک نیستند! خلاصه این که نسبت فرقه هایی که در 
رساله التعریفات، معرفی شده اند، با آن چه را که در آن رساله آمده، عموم و خصوص منِ 
وَجه است، به سخنی دیگر، فرقه هایی هستند که در کتاب التعریفات، نامشان آمده، ولی آن جا 
نیست و فرقه هایی هستند که در آن جا یاد شده و نامشان در کتاب التعریفات، نیست. ضمناً 
فرقه های بی شماری هستند که نامشان در هر دو اثر نیست، برخی از آن ها عبارتند از: افطحیه، 
زیدیه، کرامیه، کازرونیه، اشاعره، قرامطه، فاطمیان، سلفیه، ماتریدیه، طحاویه، ثعالیه، نجدات، 

صفریه، ضراریه، ظاهریه و....
بنابر نظر جرجانی، مسلمانان به دو گروه )اهل الاهواء و اهل الحق( تقسیم می شوند. اهل 

کتاب التعریفات
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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الاهواء 6 فرقه )جبریه، قدریه، روافض، خوارج، معطله، مشبهه( هستند. هر کدام شان، 12 
فرقه   73 جمعاً  هستند.  جماعت(  و  سنت  اهل  )فرقه  اهل الحق  مقابل  آن ها  دارند.  شاخه 
خواهند شد. کتاب التعریفات، مدخل یا درآمدی با نام اهل سنت و جماعت ندارد، فقط ذیل 
اصطلاح »أهل الحق« از آن ها نام برده و چیزی درباره آن ها نگفته است، جز این که آن ها را 
بر حق دانسته است. حتی مذاهب اربعه اهل سنت )حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی( مدخلی 
ندارند، اما مدخلی با نام شیعه وجود دارد. گویا اهل سنت فقط یک فرقه دارد. او درباره 
3 فرقه اصلی اهل الاهواء )روافض، معطله، مشبهه( چیزی نمی نویسد و برای فرقه خوارج، 
تعریف ناشناخته ای ارائه می کند. البته شاید بتوان دو فرقه معطله و مشبهه را به ترتیب، در 

زیرمجموعه دو گروه جهمیه و مرجئه قرار داد.
از نکات مهمی که ایشان در نظر داشته، این است که بدون هیچ ملاحظه و قضاوتی، انواع 

فرقه ها را، با هر دیدگاهی که داشته، معرفی می کند مانند:
 1-فرقه هایی که امام علی)ع( را تکفیر کرده اند. مانند: اباضیه، ازارقه، کاملیه.

سبئیه،  غرابیه،  بیانیه،  مانند:  کرده اند.  غلو  علی)ع(  امام  به  نسبت  که  فرقه هایی   -2
اسحاقیه. نصیریه، 

3- فرقه هایی که هیچ یک از خلفای راشدین، را قبول ندارند. مانند: سلیمانیه، عمرویه.
بررسی صحت نظر جرجانی و همه ی آن چه را که در ذیل فرقه ها نوشته است، مجال دیگری 
می طلبد، اما از یک مورد، نمی توان گذشت و آن توضیحات ایشان، ذیل فرقه امامیه است. او 
مذهب شیعه را به درستی معرفی می کند، اما مطالب ایشان ذیل فرقه امامیه، مربوط به فرقه 
خوارج است، نه شیعه! این اشتباه جرجانی، جای تأمل دارد. ضمناً مدخل اهل بیت را در 

این کتاب نمی بینیم.
روشی که جرجانی در پیش گرفته، نظریه پی یر لوری را خدشه دار می نماید، زیرا قضاوت 
نکردن درباره ی عقاید فرقه ها، شبهات ذهنی طلاب را افزایش می دهد. مثلًا چگونه می توان 

عقاید خاص فرقه یزیدیه را بدون پاسخ گذاشت؟
3- معانی لغت

از مطالب جالب کتاب التعریفات، این است که معانی برخی از واژگان در چند کلمه، آورده 
می شود. کتاب لغت نامه دهخدا از این جهت همانند التعریفات است، با این تفاوت که در 
التعریفات اصطلاحات بیشتر از لغات است. ناگفته نماند که کتاب التعریفات، از منابع مهم 

لغت نامه دهخدا است.
در این کتاب، گاهی معانی لغات روشن و بدیهی است و آوردنش عجیب! مانند: شمس، نار، 
قهقهه، زوج، مکعب، سمع، شرّ، شفقت، شمس، نوم، صالح، تکرار، شُرب، تفهیم، اول و.. از طرفی 
دیگر، واژگانی را می بینیم که امروزه کاربردشان اندک است. مانند اهاب )اسمی برای پوست دباغی 

شده( کستیج )کمربند(، نبهرج )درهم قلابی(، المفتی الماجن )مجتهد دیوانه( و...

محمد انصار
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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نتیجه
جرجانی در مقدمه ی کوتاه کتاب التعریفات، چیزی در مورد این کتاب نگفته تا بتوانیم جواب 
پرسش های مان را دریافت کنیم. از جمله آن ها، این است که ملاک گزینش لغات، فرقه ها 
نیاز و درخواست  براساس  و اصطلاحات چه بود؟ بر حسب گمان، می توانیم بگوییم که، 
کمک  با  او  می شد.  نوشته  دیگری  گونه  به  التعریفات  نباشد،  چنین  اگر  زیرا  بود،  طلاب 
ذهنش، لغات و اصطلاحات را گردآوری کرد. لذا باعث شده که اثر منظمی نوشته نشود. 
انتظار هم نداریم که  البته  ضمناً تعدادشان، کم است. میزان و کیفیت آن ها مناسب نیست. 
ایشان همه اصطلاحات علوم مختلف را با شرحی مفصل در یک کتاب بگنجاند، زیرا کار 
دشواری است. اما می توانست اثری کامل تر بنویسد. این کتاب با تمام ضعف هایی که دارد، 
به جهت تقدم نگارش، کوتاه و گویا نویسی و بعضاً ارائه تعاریف ویژه، مرجعی است که 
بسیاری از کتاب ها، ازجمله لغت نامه دهخدا، برای شرح و تعریف اصطلاحات علوم، به آن 

استناد کرده اند.
کتاب التعریفات، بارها در ایران و خارج از کشور به چاپ رسیده است، اما با نگاهی به چند 
چاپ منتشر شده، می توانیم بگوییم که هیچ کدام از آن ها مناسب نیستند. لذا ضرورت دارد که 

چاپ جدیدی با بررسی تطبیقی نسخه های خطی کتاب التعریفات انجام شود.
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کتاب التعریفات




